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چكیده
در بيتي از شــاهنامه كه در درس »كاوة 
دادخواه« )كتاب ادبيات پيش دانشــگاهي( 
نقل شده، كلمة »پُشــت« به معناي »رو« 
به كار رفته اســت. در این جُســتار، ما این 
معني از لغت مورد نظر را متأثر از زبان عربي 

دانسته ایم.
در درس »كاوة دادخواه« چنين آمده است:

»از آن چرم كآهنگران پشت پاي
بپوشند هنگام زخم دراي

همان، كاوه آن بر سر نيزه كرد
همان گه ز بازار برخاست گرد«

)زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، 
)19 :1391

در فهرســت واژگان در آخرِ كتاب، دربارة 
لغت »پشت پاي« مي خوانيم:

»پشــت پاي: روي پــاي، ســينة پاي« 
)همان:146(

در شعر »در مناجات و ختم كتاب« )باب 
دهم بوستان( از سعدي نيز، »پُشت پا« در 

معناي »روي پا« به كار رفته است:
»به پيران پشت از عبادت دو تا
ز شرمِ گنه، دیده بر پُشت پا« 

)سعدي، 1369: 395(
و نيز در حكایتي از گلستان:
»گهي بر طارم اعلي نشينم

گهي بر پشت پاي خود نبينم«
)همان: 75(

»پشــت پا: ظاهر قدم )مقابل كف پا( ...« 
)لغت نامة دهخدا، ذیل همين لغت(

»پشت پا: قسمت ظَهر پاي« )معين، ذیل 

لغت پشت پا(
اگر در كتب لغت عرب و اشعار عربي مداقّه 
كنيم، در مي یابيم كه معناي »روي« براي 
كلمة »پشــت«، گرته برداري از لغت عربي 
»ظَهر« اســت كه عرب زبانان گاهي آن را 
در معناي »رو« و گاهي در معناي »پشت« 

به كار مي برند.

»ظَهــر: رو، ســطح، ظاهر، كمر، پشــت، 
قسمت خارجي« )البستاني، 1379: 346(

البته این احتمال اقوي اســت كه »ظَهر« 
در معناي »پشت«، تلفظي دیگر یا تخفيف 
یافته از كلمة »ظاهر« باشــد كه دقيقاً به 
هميــن معنــا در ادب دورة جاهليت آمده 
اســت. پيش تر، از لغت نامه نقل گردید كه 

پشت پا مترادف ظاهر قدم است.
طرفئ بــن العبد در معلّقة خود، كه یكي از 

معلقات سبع است، چنين سروده است:
»لخوله اطلال ببرقه ثهمد

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد«
)ترجاني زاده، 1382: 55(
ترجمه: »در ســرزمين ثهمد آثار چادر و 
منزل خوله مانند خال پشت دست آشكار 

و نمایان است« )همان: 56(.
همان طور كه در رســم عــرب خال را بر 
پشت دســت مي كوبيده اند، در فارسي نيز 
پشت دســت را داغ مي كرده اند كه جلوي 
چشمشــان باشــد و مطلب مورد نظر در 

یادشان بماند:
»پشت دستم را داغ كردم كه تا من باشم 

دیگر پيرامون ترفيع رتبه نگردم«
)ادبيات فارسي 2، 1388: 41(

پس، با التفات به معنا و كاربرد لغت »ظَهر« 
در زبان عربي، مي توان چنين استنباط كرد 
كه معناي »رو« براي لغت »پشت« در شعر 

فارسي، گرته برداري از لغت عرب است.
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دكتر علي اصغر فیروزنیا
بجنورد

»پشت پاي«
)بررسي يك گرته برداري از زبان عربي(

معناي »رو« براي لغت 
»پشت« در شعر فارسي، 
گرته برداري از لغت عرب 

است


